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هاي ايراني اسـت و        اجرا و تنوع مضامين از اركان اساسي تعزيه        ةشعر، موسيقي، نحو  
اي به جهـان متـافيزيكي وابسـته و جـذاّبيتي بـدان                كه آنرا به گونه    ...همين گستره است  

 ...كنـد و    اش را سرشـار مـي       هاي درخشان المـاس لحظـه لحظـه         بخشيده كه، چون براده   
هاي آيينـي سـاير ملـل، متمـايز      و آن را از نمايشسازد  خاص و عام را مسحور خود مي      

                                                           
و اتفاقات و حوادثي كه بر خانواده و يـاران ايشـان در             ) ع(حوادث دردناك و جانسوز شهادت امام حسين         ∗

جمعي و ابداع نوعي نمايش مذهبي شد به نام تعزيـه كـه نخسـتين پديـدة      هاي دسته   عاشورا رفت موجب عزاداري   
اين نمايش مذهبي در دورة قاجاريـه بـه اوج          . شي آن را در ايران در دوران كريمخان زند در شيراز بوده است            نماي

  .رسد كمال خود مي
  پژوهشگر ارشد فرهنگ عامه ∗∗
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هـا   گرداند و شايد بتوان ادعا كرد كه چون نگين گوهر در انگشتري، اينگونـه نمـايش       مي
اكنون نيز  هاي دور و نزديك است كه هم      اعم از شناخته شده يا نشده و مربوط به گذشته         

ء آن، ايـن واقعيـت را       تفسير و تحليلي موشـكافانه و كالبدشـكافي از اجـزا          . درخشد  مي
  .سازد آشكار مي

 فرهنگ خويش، وضعيت اقليمي و      ، هنر  خود و تاريخ،   ةگذشتايرانيان به خاطر    : شعر
انگيز شعري، چه در دوران كهـن و چـه            هاي حيرت   جغرافيايي و برخورداري از ظرفيت    

 ـ       شما كمتر ايراني را مي    . دارند  اكنون شعر را دوست مي      هم دارد بينيد كه شعر را دوست ن
يا بسياري از اشعار محلي بزرگان ادب ديار خود را از بر نداشته باشد و ضمن گفتگو از                  

اصل و اساس گفتگوها در تعزيه بر شعر اسـتوار اسـت و تعزيـه بـدون             . آنها بهره نگيرد  
آن هم اشـعاري بسـيار سـاده، روان،       . كند  شعر مفهومي ندارد و مفاهيمي ديگر را القا مي        

هاي پـر خـوف،       نزديك كه پنداري گفتگوها حتي در صحنه       به گفتار    همه فهم و آنچنان   
  .اند  اصلي و تاريخي، شعر بودهةمرگبار و هولناك واقع

شود، شمر كه     نشان داده مي  ) ع(اكبر كه شهادت جوان ناكام امام حسين        در تعزية علي  
ن خـود  شود روي بـه لشـكريا   ترين سرداران يزيد است زماني كه با او روبرو مي    از شقي 

  :گويد كرده و مي
 اي همه كوفيان و شاميان

  به صف جدال آمده يك جوان
  نور ز رويش تُتق كشيده بر آسمان

  اين كلمات را كنيد ورد زبان
  بلغََ العلي بكماله

  كَشَف الدجي بجماله
  حسنَت جميع خصاله

  )625: 1380همايوني، (صلوّا عليه و آله 
اكبـر كـه عقـاب نـام دارد و            اكبر خطاب به اسب علي     در همين تعزيه، ليلا مادر علي     

  :گويد عازم ميدان است مي
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   بيا اي عقاب از براي خدا-
  شو جوان مرا    نگهدار مي

     زنم بوسه بر كاكل و يال تو
     خدا ياور و يار اقبال تو

  به خاك قدومت گذارم سرم
  اكبرم به دستت سپارم علي

  چو ديدي به ميدان كه در وقت جنگ
  به اكبر شد از چار سو كار تنگ

  بكن حفظ او را ز شمشيرِ تيز
  )624: 1380همايوني، (تواني گريز  ز ميدان تو تا مي

وزن شـعريِ نقـل حـوادث يـا         . باشند  اشعار در يك گفتگوي روبرو در يك وزن مي        
ار فـر : خواهد روي دهد، نظير     اي شاد مي     و زماني كه حادثه    ...اند  ها ساده   سخن از گذشته  

اشقيا از برابر اوليا، نزول فرشتگان از آسمان يا ورود صف اجنهّ به صـحنة تعزيـه بـراي                   
هايي كه در متن تعزيه نهفته شده         نوحه. ياري دادن به اوليا، ساده ولي شورانگيز و شادند        

شوند، گاه در اوزان هجايي هستند، اوزاني كـه نشـان         يا پيش از اجراي تعزيه خوانده مي      
كننـد    خواني همة حضاّر همسرايي مي      راني پيش از اسلام دارند و هنگام نوحه       از اشعار اي  

كسي كـه نقـش     . هاي تعزيه، نوحة قانيا شاه فرنگ است        از نوحه . زنند  و آرام به سينه مي    
گيرنـد،    زند و حضاّر بر هر بيتـي دم مـي           خوان را در ضمن تعزيه دارد بر سينه مي          روضه

  .زنند  سينه مي و برگويند ميحسين، حسين، حسين 
  حسين، حسين. حسين، حسين: خوان روضه

  خونابه باريد از دو عين
  خونابه باريد از دو عين

  حسين، حسين. حسين، حسين: حضار
  امشب علي مرتضي: خوان روضه

  در گردنش شال عزا
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  حسين، حسين. حسين، حسين: حضار
  امشب رسول عالمين: خوان روضه

  باشد عزادار حسين
  )580: 1380همايوني، (حسين، حسين . نحسين، حسي: حضار

هاي محلي و بومي استفاده شده است نظيـر ايـن گفتگـو     ها از ترانه    گاه در متن تعزيه   
  .در تعزيه علي اكبر

  ): خطاب به مادر(علي اكبر 
  اگر بار گران بوديم و رفتيم
  اگر نامهربان بوديم و رفتيم
  شما در خانمان خود بمانيد

   و رفتيمخانمان بوديم كه ما بي
  برو جانا خدا پشت و پناهت: گريد ليلا در حالي كه مي

  دعاي سينه ريشان زاد راهت
  الهي نوجوانان بد نبينند

  )625: 1380همايوني، . (گل عشرت به ناكامي نچينند
از ديگر  . ها از اشعار شعراي بزرگ ايراني نيز بهره گرفته شده است            گاه در متن تعزيه   
شود اشعاريست كه خاص مراسم گوناگون است، نظيـر           ديده مي ها    اشعاري كه در تعزيه   

شود و ويژة مجالس عقد و عروسي است كه در اوج             نوعي شعر كه واسونك خوانده مي     
اكبـر كفـن بـر او         بينيم زماني كه مـادر، خـواهر و عمـة علـي             هاي دشت كربلا مي     جنگ

افشـانند و نقـل       ب مـي  خوانند و بر سر و لباس او عطر و گلا           پوشند اين اشعار را مي      مي
اي  پراكنند كه تعريض و طنزي گزنده به همراه دارد آنچنان كه روح و جان هر بيننـده        مي

هاي   هاي گيلكي، تركي، كرُدي يا خراساني نيز ترانه         در بسياري از تعزيه   . دهد  را تكان مي  
ه شـود ك ـ    اي مشاهده مي    ويژة آن نواحي با همان كلمات، اصطلاحات و استعارات ناحيه         

  .افزايد العاده بر جذاّبيت آنها براي مردم آن مناطق مي فوق
هـم بـه صـورت آوازي       ...  سـازي و    هم به صورتِ  ... در تعزيه، از موسيقي   : موسيقي
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در موسيقي سازي بيشتر از ني، طبل، نقاره، سازهاي دهني كوچـك يـا              . كنند  استفاده مي 
شان در همة نقاط ايران اعـم از شـهر          كنند كه البته هم امكان فراهم كردن        كرنا استفاده مي  

يا روستا وجود دارد و هم نواختن و ياد گرفتن نواختنشان آسانست و هم از نظر شرعي                 
  .و اسلامي منعي ندارند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بينيم كه در اثـر بزرگـي ماننـد شـاهنامه در           از نظر پيشينة فرهنگي و اجتماعي نيز مي       
همچنين ني و نواي ني نيـز بـا    . شود  شنيده مي هاي جنگ صداي طبل و كرنا         همة صحنه 

گاه در نواحي مختلف از آلات موسيقي محلي نظير         . عرفان ايراني سخت درآميخته است    
تـرين كيفيـت بـا همـة          موسيقي آوازي به بهترين نحو و عالي      . شود  گيري مي   انبو بهره  ني

هـاي خـود جـاي     فتها و ظرا    كاري  هاي ايراني دارد و با همة ريزه        وسعتي كه در دستگاه   
هـاي    هـاي گونـاگون از مقـام        اسـت و بـراي صـحنه        ها اشغال كـرده       بزرگي را در تعزيه   

همـة اشـعار بايـد بـا آواز خوانـده      . برداري هستند گوناگون، متناسب با حادثه مورد بهره 
براي آموزش آنها كـه كـلاً سـماعي         . ها متنوع و گوناگونند     شوند و النهّايه نواها و آهنگ     



 8 و 7هاي   فصلنامه فرهنگ مردم ايران شماره� 58

 

خوانان از طفوليت و نوجواني كه كار خود را با بزرگان و صاحبان تجربه                تعزيه ...هستند
گيرند كه در هر جا و در هر حادثة مربوط به تعزيـه،   كنند ياد مي گردانان آغاز مي   و تعزيه 

. كننـد  شعر خود را با چه آهنگي بخوانند، گاه در يك تعزيه از چندين مقام اسـتفاده مـي                 
اشقيا هستند كه شـعر خـود را بـدون آهنـگ و بـا صـداي اشُـتلُم                  خوانان و     تنها مخالف 

هاي ميدان جنگ و اشعار حماسـي         رجزخواني. خوانند  مي) صدايي سخت خشن و غراّ    (
اشعاري كه بـراي  . شوند هاي موسيقي شاد، مانند ماهور يا چهارگاه خوانده مي در دستگاه 

 اسب يا دست است بسيار      ها بر روي    خداحافظي يا رفتن به ميدان جنگ يا حركت نعش        
زماني كـه سـخن از      . خوانند  انگيزند و در ابوعطا يا بيات ترُك يا دشتي يا افشاري مي             غم

عشق و مهر و شوق است بيات اصفهان و در زمـان اوج بـلا، حادثـه، شـهادت و شـور                     
  .شود حسيني، دستگاهي كه به همين نام يعني شور، خوانده مي

آوازي كـه در    ....«: نويسـد   مـي » هـاي ايـران      و ديدني  مردم«خانم كارلاسرنا در كتاب     
انگيز بود و مثل اين كه دعاي مرگ خود را            نهايت حزن   شود بِِي   وقت مفارقت خوانده مي   

هـاي تكيـه      خواندند، كلمات مانند صداي شيپور و صوت صافي به دورتـرين گوشـه              مي
صـوت  . يـد گرد  رسيد و درجواب آن صداي گريه چندين هزار جمعيت مسموع مـي             مي

مانند صداي رعدي بود كه هنوز به زمين نرسيده باشـد، آواز را آهسـته شـروع نمـود و                    
مثل اين بود كه در دريـاي       . كم بلند شده به صداي باد شديد جنوبي شباهت پيدا كرد            كم

» ...طوفان سخت شـديدي شـده باشـد         آتلانتيك در شب تاريك، كشتي متلاطمي دچار        
كند كـه صـدا اول        ضمن شرح ديدار خود از تعزيه، اضافه مي       و نيز   ) 185: 1363كارلا،  (

. لرزيـد   آواز آن به طوري مؤثر گرديد كه روح شـخص مـي           . كم بلند شد    پست بود و كم   
اي از    در تعزيـه  ) ع(هاي اجراي موسيقي در زماني است كه امـام حسـين            زيباترين صحنه 

ود و سـر بـر زانـو و         ش ـ  شهادت فرزند يا برادر خود آگاه و در كنار جسد او حاضر مـي             
رود و بعد سر شهيد را بـر دامـن            و اندوهناك در خود فرو مي      ...نهد  دست بر پيشاني مي   

در اين زمان موسيقي فقط صداي تك سـاز دهنـي اسـت يـا نـي و تـك تـك                      . گيرد  مي
زند كه سكوتي سـهمگين مجلـس را نيـز        ضربات مقطّعي كه با چوبه نوازنده بر طبل مي        

  .گيرد فرا مي
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اجـراي  «كنـد   نوشته يادآوري مي .  م 1877كه خاطراتش را در سال      » كارلاسرنا«خانم  
هايي اسـت كـه در    آورد و شبيه نمايش هاي قرون وسطي را به خاطر مي  ها، نمايش   تعزيه

هاي جنوبي فرانسه و نزديك ناپل و بخصـوص در بيـروت      همين ايام در برخي از ايالت     
» .برنـد  ف اروپائي براي تماشاي آن هجوم مي آورند و مردم كشورهاي مختل      بر صحنه مي  

   )185: 1363كارلا، (
اســـتاد ابوالحســـن صـــبا    
ــتة  ــدة برجس ــيقيدان و نوازن موس

ــن ــه را ...ويلـ ــيقي تعزيـ ، موسـ
شمارد و معتقـد      اپرانزاژيك برمي 

است كـه ايـن تعزيـه بـوده كـه           
موســيقي ايرانــي را حفــظ كــرده 

  )1: 1335مجلة موسيقي، . (است
  
  
  

اجراي تعزيـه در همـه جـا اعـم از شـهر يـا روسـتا در محـل                    : اجرانمايش و نحوة    
خـوان بـه سـهولت        مخصوص يا ميدان در فصل زمستان يا تابستان با هـر تعـداد تعزيـه              

پذير است و ابزارآلات، وسايل و نحوة اجرا مخصوص به خود دارد و براي اجراي                 انجام
در تعزيـه   . دهنـد   دسـت مـي   آن زمان، مكان، دوري و نزديكي معني و مفهوم خود را از             

ها يا حضور صف اجنهّ در دشت كربلا          جنگ: بعضي حركات تخيلي صرف هستند، مثل     
يا نزول فرشتگان در تعزيـه عروسـي قـريش بـه حرمـت              ) ع(براي ياري دادن به حسين    

  ).س(فاطمه
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: يـر شـوند واقعـي هسـتند، نظ    بعضي از ابزار و اشيايي كه در تعزيه به كار گرفته مـي            
در . اسب، شمشير، سپر، حتي گستردن سـفره و خـوردن غـذا در ضـمن اجـراي نقـش                  

نگـين  : كند بعضي از ابزار نيز سمبوليك و نمادين هستند، مانند           هايي كه ايجاب مي     تعزيه
اي كـه نشـان از درخـت دارد يـا             انگشتري عقيق يا فيروزه كه نشان از چشمه يا شـاخه          

هاي سـفيد نشـان از     قرمزِ پاشيده بر لباس و پارچه      ظرف آب نشان از رود فرات يا رنگِ       
رنـگ و فـاخر،      هاي اشـقيا سـرخ      در تعزيه لباس  . پوشي، شهادت و مجروحيت دارد      كفن

 ساده و به رنگ سبز، اهل حرم با روبنده و لبـاس مشـكي رنـگ، قاصـد،                   )ع(لباس ائمه 
  .لباس درويش و رهگذر نيز به رنگ زرد است
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هاييست مربوط به متن تعزيه كه پـيش از اجـرا             ها، نوحه   اي تعزيه هاي اجر   از ويژگي 
گوينـد كـه در هـر تعزيـه بـا تعزيـة ديگـر        » توجـه گـرفتن  «شـوند و آن را     خوانده مـي  

در : شـود، از جملـه   هاي متفاوتي اجرا مـي  متفاوتست، در نقاط مختلف ايران نيز به گونه    
رونـد يـا در       ارند به پشت بام مي    خوانان كه صداي خوش د      زرقان فارس دو نفر از تعزيه     

ايستند و دو نفر بـالايي        خوانان در وسط كنار هم مي       گيرند و بقية تعزيه     اي جاي مي    غرفه
هـا در حاليكـه سرهايشـان را بـه هـم نزديـك                كنند و پاييني    خواندن را با هم شروع مي     

  :شود تعزيه زينب چنين آغاز مي. دهند اند، پاسخ آنان را مي كرده
  كشد محنت ايام مرا مي: اه بالايي

  كشد محنت ايام مرا مي
  كشد غمكدة شام مرا مي
  كشد غمكدة شام مرا مي

  زينب غمديده منم نام من: ها پاييني
  زينب غمديده منم نام من

  كشد آخر همين نام مرا مي
  كشد آخر همين نام مرا مي

  بس كه زدند سنگ جفا بر سرم: ها بالايي
  بس كه زدند سنگ جفا بر سرم

  كشد نگ لب بام مرا ميس
  كشد سنگ لب بام مرا مي

  بس كه دويدم به پاي شتر: ها پاييني
  بس كه دويدم به پاي شتر

  كشد ي پاي مرا مي آبله
  )408: 1380همايوني، (كشد  ي پاي مرا مي آبله

بعد از نوحه و پيش از شروعِ تعزيه، براي رفع هرگونه سوءتفاهم و ابـراز اعتقـاد بـه      
در دشت كـربلا و سـاير معانـدين، شـمر      ) ع(لفت با دشمنان امام حسين    دين و بيان مخا   

  :شود خواند كه چنين آغاز مي خطاب به حضار با صداي بلند و خشن، شعري مي
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  ايا اهل عزا فرصت شما را كربلا اينجا
  غنيمت بشمريد اينك كه ارباب ولا اينجا

  نه من شمرم، نه اينجا كربلا نه ابن سعد دون
   شهر كوفه يا شام بلا اينجانه اين لشكر ز

  نه اين باشد حسين و نيست زينب اندرين مجلس
  )409: 1380همايوني، ... (نه عباسِ علي نه اكبرِ زيبا لقا اينجا 

پوشـد و بـراي       هـايش را مـي      خواند يك يـك لبـاس       شمر نيز همراه با شعري كه مي      
خُـود را   . شـود   تـه مـي   شود، از جمله در حالي كه طبل بـه تنهـايي نواخ             كارزار آماده مي  

  .نهد خواند، سپس بر سر مي نگرد مي برداشته، بدان مي
  الا اي خُود محبوبي، ز محبوبي تو مطلوبي

  ز بس نيكويي و خوبي، گذارم من ترا بر سر
  بيا اي مغفر زرين، به فرق شمر بدآيين

  مكان كن از ره تمكين، تويي افسر تويي مغفر
  ي خارا بدور مغفر دارا بپيچم شله

  كه در ميدان كين ما را، به كار آيد چنين افسر
  ايا طبال روحاني بزن طبل سليماني

  )413: 1380همايوني، (دل زينب به درد آرم، اگر بختم شود ياور 
خوانان يا نوشته نشده يا به اختصار بـه آن اشـاره       ها حالات رفتار تعزيه     در متن تعزيه  

        خـواني هـر      ت است كه راه را براي تعزيـه       شده است و اين قدرت ابداع، ابتكار و خلاقي
هاي خون آلوده يا اسبي كه        آوردن پرندگاني چون كبوتر با بال     . چه بهتر بازگذاشته است   
آلود افكنده شده و نيز وجود حيواناتي چون شير در تعزية امـام               روي زين آن كفن خون    

ت دور ميـدان    ، شتر و اسب براي سواري و تاخ ـ       ∗)ع(، آهو در تعزية امام رضا     )ع(حسين
  .ها هستند جنگ از امور عادي در تعزيه

                                                           
 .نامند نيز مي» ضامن آهو«را تعزية ) ع(تعزية امام رضا ∗
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اول قطـاري از  «: نويسـد  خانم كارلاسرنا از مشاهداتش در تعزية سليمان و بلقيس مي  
هاي خوش آهنگ از گردن اين حيوانات بـا شـكوه             آيد زنگ   شتر با جهازهاي قشنگ مي    

در صورتي كه با كمال مناعت از       هاي سرخ و آبي بر سر آنها زده           آويخته است و منگوله   
مـراد  (جنبانند و اسباب و لـوازم شـاهزاده خـانم             كنند سر خود را مي      ميان تكيه عبور مي   

هاي آهني بسته بر روي ايـن شـترها و قطـاري از قـاطر پـر          در صندوق ) ملكة سبا است  
اين . يندآ  هاي ممتاز مي    اي از سواران با اسب      بعد از آنها دسته   . زينت قرار داده شده است    

الحقيقـه بـا جـلال        ملكة سبا فـي   . سواران نيز به منزلة سواران حاضر ركاب ملكه هستند        
. اند  دور او كنيزهايي گرد آمده    . سلطنتي بر تختي از مخمل سرخ و گلابتون نشسته است         

» .كردنـد   تمام اين دسته كه عبارت ازعدة كثيري از حيوانات از ميان گروه زنها عبور مـي               
  )187: 1363كارلا، (

سـاختند كـه بعضـي چـون تكيـه            هاي مخصوصي نيز به نام تكيه يا حسينيه مي          محل
اند و كمتر شهر و دياري بود كـه تكيـه يـا حسـينيه                 دولت، ارزش و اعتبار تاريخي يافته     

هـايي از آنهــا چـون تكيـه معــاون الملـك در كرمانشـاه يــا       نداشـت، هنـوز هــم نمونـه   
  .ندهايي در همة شهرها وجود دار حسينيه
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 آن كـاري را     خواني  خوانان با الهام از ذوق، قريحه و استعداد خود هنگام تعزيه            تعزيه
اكبر، در اوج وقـوع تـراژدي،         در تعزيه علي  . نمايند  كه دربردارندة مضمون است اجرا مي     

زند اين چنين بـا سـكينه گفتگـو           اكبر از ميدان جنگ، سري به چادر مي         هنگامي كه علي  
  :كند مي

  به يادم آمده صغراي محزون: علي اكبر
  چه باشد مطلبت اي زار دلخون: سكينه

  اي اين دم برايش نويسم نامه: اكبر علي
  اقربايش به قربان دل بي: سكينه

  قلمداني بياور جان خواهر: اكبر علي
  )633: 1380همايوني، (بگير از من قلمدان اي بردار : سكينه

ايـي بـراي      دهـد تـا نامـه       آورده و به دست برادر مي      در همين حال سكينه قلمدان را       
اكبر در هنگام نوشـتن نامـه آن          خواهر ديگرشان، صغري، كه در مدينه است بنگارد، علي        

  :خواند كه را بلند، بلند براي سكينه مي
  برد خبر، به شهر من ديار من الا كه مي
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  شمار من كه صف كشيده سر به سر عدوي بي
   ز قول من به خواهرمنويس اي برادرم،: سكينه

  كه شد سياه بر سرم، ز داغ يك برادرم
  ام كه از عطش، كبوتران نموده غش نوشته: اكبر علي

  )633: 1380همايوني، (سمن جوان ماه وش، نشسته در كنار من 
هـاي    پذيري از مأخذ، منابع و مايه       ها با الهام    مضامين تعزيه : تنوع و گسترش مضامين   

ها از اسـاطير مـذهبي يـا ملـي مايـه              بعضي از تعزيه  .  و متنوعند  گسترده، بسيار گوناگون  
بعضي از  . تعزية بلقيس و سليمان، تعزية روز ازل يا تعزية هابيل و قابيل           : گيرند، نظير   مي

: انـد، ماننـد     منشأ گرفتـه  ) ع(يا ائمه ) ص(ها از حوادث تاريخي چون زندگي پيامبر        تعزيه
هـا از     ، بعضي از تعزيـه    )ع( شهادت حضرت علي   يا) ع(يا امام رضا  ) ع(تعزية امام حسين  

: انـد، ماننـد     هاي ايراني كه در ادبيات منظوم جايي دارنـد، ريشـه گرفتـه              ها يا قصه    افسانه
  .در كوه طور است) ع(اي از زندگي حضرت موسي درويش بياباني، كه گوشه

انـد   هاي طنزآميزي بـه خـود گرفتـه       ها در راه تكامل و گسترش خود، گاه جنبه          تعزيه
شوند كه    گيرند و موجب خنده و نشاط بينندگان مي         آنگاه كه دشمنان را به باد سخره مي       

. تعزيـة عروسـي قـريش يـا شسـت بسـتن ديـو       : كند، نظير معجزات نيز در آنها نفوذ مي 
تـرين وجهـي خودنمـائي        ها به لطيـف     ها و شهادت    مضامين عاشقانه گاه در عمق فاجعه     

اكبر  در دشت كربلا، در آغاز يا در حين جنگ و گريز بـا   كنند، مانند هنگامي كه علي     مي
از جمله با مادرش به هنگام عزيمت به ميدان اين چنـين            . كند  دشمنان از نامزدش ياد مي    

  :كند گفتگو مي
  بيا در كنج خلوت از محبت: اكبر علي
  چه منظورت بود از كنج خلوت: ليلا

  دگر يك مطلبي دارم به دوران: اكبر علي
  گو تو مطلبت اي راحت جانب: ليلا

  بكن شرطي كه بر بابم نگويي: اكبر علي
  گويم اگر با من بگويي نمي: ليلا
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  نسازي نزد بابم شرمسارم: اكبر علي
  عذارم بگو اي نوجوان گل: ليلا

  سلام از من رسان دختر عمويم: اكبر علي
  كبابم ساختي اي نيك خوبم: ليلا

  ودخوشا روزي كه بر من نامزد ب: اكبر علي
  امان از اين كلامت رفتم از خود: ليلا

  چو بيرون آمديم ما از مدينه : اكبر علي
  قرينه؟ نديدي تو مگر آن بي: ليلا

  كنيزي را به نزد من فرستاد: اكبر علي
  چه گفتا آن كنيز نيك بنياد؟: ليلا

  بگفت از كربلا زودي بيايي: اكبر علي
  وفايي؟ چرا اي جان مادر بي: ليلا

  ه سازم من اجل مهلت ندادمچ: اكبر علي
  )614: 1380همايوني، (امان زين حرف تو از پا فتادم : ليلا

از مضامين لطيف چون گل و بلبل كه مكالمة شاخه گلي با بلبل دربارة كـربلا اسـت        
رود و حـديث تلـخ آنجـا را           يا مرغي  كه با پر و بال خونين از دشت كربلا به مدينه مي              

  .گويد باز مي
 ...هاي زنانه است كـه      مانند بوده تعزيه    هاي شاد كه شايد در جهان بي        زيهاز بهترين تع  

ديگر اثري از آن باقي نيست و تنها در دربار قاجاريه و بستگان نزديك آن خانواده اجـرا          
اند و هيچ مـردي حـق ورود    گردان و تماشاگر همه زن بوده    خوان، تعزيه   شد كه تعزيه    مي

  .شتجا و تماشاي تعزيه را ندا بدان
. شـد   الاول و بعـد از محـرم و صـفر خوانـده مـي               هـا بيشـتر در مـاه ربيـع          اين تعزيه 

داري تـا   گردان كه خود شاهزاده خانمي از دختران فتحعليشاه بود، دامن كوتاه چين       تعزيه
پوشيد، چـادر نمـاز بلنـدي بـر سـرش       كرد ارخالق ترمه يا اطلسي مي روي زانو به پا مي   

كرد و عصاي آبنوس كوتاه و مرصعي هـم بـه             ي به پا مي   انداخت و كفش چرم ساغر      مي
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داد و به آنـان       خوانان دستور لازم را مي      گرفت و با آن به دستة موزيك و تعزيه          دست مي 
او از شـگردهاي خاصـي بـراي       ) 105: 1380سعدونديان،  . (فهماند كه چه بايد بكنند      مي

 بـه كسـي كـه بايـد گريـان و      جست، گاه خوانان سود مي  خواني بهترو مؤثرتر شبيه    تعزيه
طـرز لبـاس    . زد تا طبيعتـاً بـر خوانـدنش و تـأثير آن بيفزايـد               سوزناك بخواند سيلي مي   

العـاده    و خانـدان او بودنـد، فـوق       ) ص(پوشيدن و آرايش زنان قريش كه مخالف پيـامبر        
هـاي كوتـاه و تنـگ آبـي           شليته... . كردند  مضحك بود آنها چارقدهاي شلة قرمز سر مي       

انداختند در يك پا گيوه و  نمودند از دم سگ و گربه حمايل به گردن مي           پاي مي رنگ به   
پاي ديگر چارق داشتند، بعضي از زنـان قـريش بـه جـاي لبـاس، پـالان الاغ بـر دوش                      

گرفتنـد و     هـا را مـي      ها افسار الاغ    شدند و خواجه    هاي لخت سوار مي     كشيدند، بر الاغ    مي
  »  ...كردند ها را وارد صحنه مي اين خانم

  )100: 1380سعدونديان، (
هــاي بســيار ديگــر اســت كــه پروفســور   هــا و شايســتگي بــه دليــل همــين قابليــت

رؤيـاي تابسـتاني شكسـپير را در        : گفـت   اي با اين جانب مي      در مصاحبه  ∗»چلكوفسكي«
هاي ايراني به اجرا درآمده كه خود         لندن ديدم به وضوح احساس كردم تحت تأثير تعزيه        

اي در روزنامه تايمز گفته بود كـه پـس از ديـدن     ز چند روز بعد در مصاحبه     پيتربروك ني 
شناسان نيز نمايشنامة جشـن       تعزيه، آن طرح اجرا را نوشته است و يكي از گروتوفسكي          

  )158: 1380همايوني، . (شمارد او را برداشتي از تعزيه مي
  

                                                           
 . برجستهشناس شناسي و تعزيه استاد هنر دانشگاه نيويورك و رئيس بخش شرق ∗
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